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مقدمه
موضوع بحث، فنون تبلیغی و روان‌شناختی در مورد 
تغییر نگرش نسبت به مسأله جمعیت هست، نگرش 
نســبت به تغییر جمعیت فراتر از یک بحث شناختی 
اســت. نگرش یعنی یک تفکّری که همراه با مباحث 
فکری، حالتی از عاطفه و بعد از آن همراه با یک رفتار 

باشد. 
تفکّری سی‌سال نهادینه‌شده و سبک زندگی هم به 
آن کمــک کرده و راحت‌طلبی مردم هم آن را تبدیل 
به یک حرکت طبیعی کرده‌است؛ حالا ما باید بالاجبار 

حرکتی مخالف این حرکت شکل بدهیم. بنابراین کار 
بسیار دشواری است و طرف شدن با تفکّر مردم در این 

زمینه بحث راحتی نیست. 
اوّلین مســئله، انگیزش خود سخنگو و مبلغّ است، 
یعنی هم باید خود مبلّغ قانع شــده باشد و هم انگیزه 

داشته باشد.
مباحث آماری زیادی در اجتماع مطرح هست و برای 
شفاف‌تر شــدن وضعیت آماری به بعضی از احوالات 

اجتماعی اشاره می‌شود. 
تا زمانی‌که مؤسسه جمعیت‌شناسی آسیا و اقیانوسیه 
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این آمارها را برای ســران نظــام توضیح نداده بودند، 
آن مجموعه‌هایی که مســئول بودند با چراغ خاموش 
جلو می‌رفتند. عدّه‌ای هم به نفع سیاســت‌هایی رصد 
می‌کردنــد که اگر نگوییم همه مغرضانــه بود، بعضاً 

جاهلانه و یا غافلانه انجام می‌شد. 
در نرخ باروری کل بین1/6 و 1/8 اختلاف است که 
می‌توان میانگین آن‌ها یعنی 1/7 را درنظرگرفت. نرخ 
باروری کل یعنی سهم هر زنی که شأنیت مادرشدن را 
دارد چقدر است؟! الان سهم هر زن 1/7 است، یعنی به 
دو بچّه هم نمی‌رسد. این آمار میانگین است، مثل‌اینکه 
در معدل یک دانش‌آموز اگر معدلش 15 باشد نمی‌شود 
گفت حتماً پیشرفت می‌کند، چون باید ببینیم نمرات 
دیگرش چیست؟ ممکن است ریاضی را 8 و ورزش را 
18 آورده باشد. این نوع آمارها، آمارهای خوبی نیستند، 

بلکه باید واریانس و پراکندگی را درنظر گرفت.
-

اگر در همین میانگین، به دو موضوع دقت کنیم یک 
مقدار اوضاعمان شفاف‌تر می‌شود.

نکته اوّل، رشــد چند برابری اســتان‏های پیرامونی 
ماســت؛ اگر یک تأمّلی در اســتان‌های مرزی مانند 
خراسان رضوی و خراسان جنوبی و گلستان و اردبیل 
و آذربایجان غربی و کردستان و خوزستان و بوشهر و 

کرمان و سیســتان و بلوچستان داشته باشیم متوجّه 
می‌شــویم که همه مرزهای پیرامون ما اهل‌ســنّت 
هســتند. روحانیونی که برای تبلیغ به این اســتان‌ها 
می‌روند بهتر از مراکز آماری آمار را می‌دانند، چون در 
مراکز آماری در استان‌هایی مثل استان‌های پیرامونی ما 
نرخ رشد سالانه را محاسبه کرده‌اند و نرخ باروری کل 
در استان‌ها و قومیت‌ها و قبیله‌‌ها و مذاهب اصلاً لحاظ 
نشده‌است. اگر نرخ رشــد سالانه از آن کم شود آنگاه 
مشخص خواهدشد که در استان‌های مرکزی و شیعی 
ســهم یک مادر 1/5 هم نیســت کما اینکه در تهران 

می‌گویند سهم هر مادر 1 هست.
نکتــه دوم برای تبیین آماری این اســت که وقتی 
می‌گویند ســهم یک مادر 1/5 هست، مفهومش این 
اســت که بعضی از مادرانی که در دو- سه‌دهه پیش 
ازدواج کردند و چهار- پنج‌ فرزند دارند، بنابراین چهارتا 
خانم دیگر فرزندی ندارند که میانگین‌شان با این که 
پنج فرزند دارد در اســتان‌های مرکزی و شیعی یک 
شده‌اســت. دوباره تبیین این مســئله این است که 
احتمالاً آن خانمی که چند فرزند دارد برای چند دهه 
پیش است و این خانم‌هایی که فرزندی ندارند طبقه 
وسیعی از بانوانی هستند که در دهه اخیر ازدواج کردند. 

از این مطلب چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟
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نتیجه می‌گیریم که ما، در سه دهه آینده یعنی در 
1404 که چشم‌انداز جمهوری اسلامی هست اساساً 
برای ســه دهه تولید جمعیت نداشتیم، یعنی از نرخ 
باروری 6/5 که در سال 65 بوده به 1/2 رسیدیم و نرخ 
کشوری‌اش با احتساب اهل‌سنّت و خانم‌های مسن‌تر و 

لحاظ باقی مسائل 1/6 می‌شود.
-

در توضیح این مسئله چند ساختار اساسی قابل توجه 
است که پیچیدگی کار را می‌رساند؛ طبق آمار رسمی، 
یک و نیم میلیون نفر توســط وزارت بهداشت عقیم 
شدند، این غیر از بخشی است که در مراکز خصوصی 
انجام می‌شود. چون مسئله عقیم‌سازی و وازکتومی و 
امثال این‌ها مســئله‌ای است که با حیای افراد مرتبط 
می‌باشــد طبعاً خیلی از افراد در مراکز عمومی عقیم 
نشــدند و به مراکز خصوصی مراجعه کردند که آمار 

دقیقی از آن در دست نیست.
جدای از آن ما در بیــن جوانانی که ازدواج کرده‌اند 
بیســت درصد، آمار عقیمی ذاتی داریم، البته مفهوم 
عقیمی آن مفهوم مصطلح عرفی نیست، منظور کسانی 

اســت که برای یک ســال با هیچ روشی جلوگیری 
نکنند و فرزنددار هم نشــوند. این آمار در جهان یک 
آمار متمایزی است. صرف نظر از اینکه ادلهّ علمی‌ این 
مســأله چیست آنچه قطعی هست این است که رشد 
عقیمی در ایران در مقایسه با سطح جهان یک مسئله 
معنادار هســت و این ‌یکی از مشکلات ماست. ما در 
سال یک‌میلیون و چهارصد و پنجاه‌هزار موالید و حدود 
پانصد هزار مرگ‌ومیــر داریم که مابه‌التفاوتش حدود 
900 هزارنفر می‌شــود، اگر نسبت به 75 میلیون نفر 

حساب کنیم یعنی ما در سال 1/29 رشد داریم.
مطلب دیگر اینکه آمار مرگ‌ومیر قبل از تولدّ اعم از 
ســقط‌های قانونی و سقط‌های غیرقانونی و اختلالات 
جنینی روز به روز درحال گســترش است. طبق آمار 
دکتر مطلق مدیرکل سلامت و خانواده وزارت بهداشت، 
سالانه هشت‌صد و پنجاه‌هزار سقط اتفاق می‌افتد که 

آمار بسیار تکان‌دهنده‌ای است. 



7

آمار قابل توجه دیگر این است که ما 22 میلیون زن 
در سن باروری داریم و به قول بحث‌های فقهی کسانی 
که در »سنّ مَن تحَیض« هستند یعنی 15 تا 49 سال 
دارند که در بحث‌های جمعیت‌شناسی بر محور زنان 
بسته می‌شود و در این سن از این 22 میلیون نفر، 7/5 
میلیون نفر ازدواج نکردند. از طرفی فقط در آمار طلاق 
بین ســال 85 تا 90 رشد بیوه‌گی براثر طلاق ده‌برابر 
بیوه‌گی براثر فوت همســر بوده‌اســت، هفت در صد 
بیوه‌گی براثر فوت همســر و هفتاد درصد بر اثر طلاق 
رخ داده‌است. این وضعیت، ســاختار را دچار مشکل 
کرده‌است. لذا برژنســکی می‌گوید نیازی به برخورد 
نظامی با ایران نیست، فقط یک بازی طولانی با ایران 
داشته باشید، علتّش این است که نقشه‌های جمعیتی 
دارد مرگ ایران را می‌رساند و علیه رژیم فعلی تغییرات 

اساسی رخ می‌دهد.

اگر در تعابیر حضرت امــام و مقام‌معظم‌رهبری در 
طول مدّت رهبری‌شــان دقت کنید و تحلیل محتوا 
کنید متوجه خواهید شــد کــه در هیچ موضوعی با 
این ادبیات و با این کــرّات صحبت نکردند! فرمودند: 
همه مسئولان باید استغفار کنند. فرمودند: غفلت شد. 
فرمودند: ما باید خطای مسئولان را جبران کنیم. فراتر 
از این می‌فرمایند: وقتی انســان عمق مسئله را فکر 

می‌کند تن انسان می‌لرزد. 
ایشان در مورد تهدیدات آمریکا، تهدیدات اقتصادی، 
تحریم‌ها و همه مسائلی که تاکنون نظام را تهدید کرده 
چنین تعبیری را به کار نبرده‌اند که بگویند تن انسان 
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می‌لرزد. وقتی جمعیتی نباشد برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، 
تمام پســت‌های صنعتی و قدرت‌ها و کرســی‌های 
نرم‌افزاری که در دانشگاه‌ها ایجاد کردیم، تمام این‌ها 
در سه دهه آینده به ضررمان تمام می‌شود. زیرا هرچه 
در درون کشور کاهش جمعیت داشته باشیم جمعیت 
شــهرهای پیرامونی افزایش پیدا می‌کند و آن افرادی 
که تحت تأثیر جریانات سیاســی فرامرزی هستند با 
تمام قدرت وارد صحنه می‌شــوند یا اینکه مجبوریم 
به سیاست مهاجرت و مهاجرپذیری روی بیاوریم که 
در تدابیر مقام معظم رهبری در سیاست‌های 12گانه 
سران قوا که ابلاغ فرمودند نیز به آن اشاره شده‌است. 
آن‌وقت تازه مثل کشور استرالیا یا کشورهای اروپایی 
می‌شویم تا نابود نشویم و اینکه سر مسائل فرهنگی و 

اقتصادی ما چه خواهد آمد خدا می‌داند.
به‌همین جهت رهبرمعظم‌انقلاب این موضوع را به 
تمام اقشار متذکّر شده‌اند حتّی ماها را دعوت کرده‌ و 
برای آن‌ها صحبت کردند و در جلسه‌ای که با کمیته 
علمی همایش تغییرات جمعیتی داشتند گله فرمودند 
که من مرتبّ می‌گویم ولی فرهنگ‌سازی تعطیل است و 
این مسئله هم اگر فرهنگ‌سازی نشود اثر نخواهد کرد، 

بنابراین باید کار شود.

مسائل کلیدی در مسئله تبلیغ:
1- تأثیر در مخاطب

اوّلین مسئله این است که اشکالات و شبهات متفاوتی 
در مقابل تبلیغ شما مطرح می‌شود که بعضی علمی‌تر 
و بعضی عرفی‌تر و بعضی عوامانه‌تر هستند، لذا گمان 
می‌شــود که تبلیغ اثر نمی‌کند. مثلاً اشکال می‌کنند 
آن‌وقتی کــه گفتید جمعیت را کــم کنید فراموش 
کردید؟! یا می‌گویند نفس‌تان از جای گرم بلند می‌شود 
شما که می‌دانید پوشاک کودک از بزرگ‌سال گران‌تر 
است! و امثال این حرف‌ها و اشکالات که مطرح هست. 
در مباحث تغییر نگرش گاهی مخاطب و مســتمع 
ساکت اســت، نگاهش به متکلمّ هست و هیچ‌چیزی 
هم نمی‌گوید، در پایان تشــکّر هم می‌کند و می‌رود. 
مثل قضیه امربه‌معروف و نهی از منکر؛ یک‌چیزهایی 
گفته می‌شود، مردم هم یک سری کلیّاتی می‌شنوند 
و هیچ‌کس هم عمل نمی‌کند. امّا گاهی بحثی اســت 
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که درگیری ایجاد می‌کند، دارد اندیشه مردم متفاوت 
می‌شود و چالش ذهنی به وجود می‌آید، هرگاه این ایده 
و اندیشه جدید با اندیشه ثابت‌شده قبلی درگیر شوند 
نتیجه‌اش اضطراب و اظهار مخالفت مخاطب اســت. 
این یعنی دارد اثر می‌کند، بنابراین مخالفت آن‌ها مهم 
نیست. به تعبیر قرآن »یخشــونه و لایخشون احدا الا 
الله« ترس از خدا دارند و از کس دیگری نمی‌هراسند.

بالاخــره خطایی رخ داده و باید ســهم خودمان را 
بپذیریم، مردم می‌گویند: خودتان تبلیغ کردید؟ 

می‌گوییم بله، دو جواب دارد:
یک: اولاً آن‌وقت بحث افزایش جمعیت بی‌رویه بود 

بنابراین قرار بود تا سطح 4 فرزند بیاید.
دو: رصــد نکردیم و اشــتباه کردیــم، می‌پذیریم. 
»اســتغفروا ربکم«، این کلام مردم را برای شنیدن 

متواضع می‌کند.
منتهــا برخلاف ادّعــای عموم پایــه این‌که مردم 
فرزندآوری را کاهش دادند پول و مســائل اقتصادی 
نبود، بلکه یکی از مبانی اصلی‌اش احساس حقارتی بود 
که یک زن از اینکه فرزند دوم یا سومش به دنیا بیاید 
داشت. در روایتی ذکر شده است که در آخرالزمان به 

کمی فرزند به همدیگر مباهات می‌کنند.

2- برنامه‌ریزی بلندمدّت
نکته دوم این هست که استراتژی کار به این نیست 
که بســیار ســریع و در یک فرصت کمی بطور کامل 
جبران ‌مافات بشــود. مقام‌معظم‌رهبری هم با توجه 
به همین نکته فرمودند: ســرانجام کار را نزدیک قرار 
ندهید. نباید توقع داشــت که دوساله همه‌چیز تغییر 
کند، چنین چیزی تقریباً محال است. سی سال به این 
صورت و آن ‌هم با میل مردم کار شده‌اســت، راحتی 
و رفاه و اشــتغال و ســبک‌زندگی مــردم هم همگی 
کمک‌کننده و مؤید همین صورت بود، حالا بخواهیم 
آن را به صورت دیگری برگردانیم کار آســانی نیست! 
منتها استراتژی کار به این است که اگر شما اثربخش 
بودید در اینکه اندیشه‌ای را تغییر بدهید و در نتیجه 
اندیشه‌ای که تغییر دادید یک بچه به دنیا آمد »لمولودٌ 
فی امتی أحبُّ إلیَّ من أن یکون لی ما طلعت علیه 
الشمس« این ارزشمند است. می‌فرماید لمولودٌ؛ همین 
یک‌دانه روحیه می‌دهد و اساساً لازم نیست در جلسه 
بگویند قانع شدیم، این بذر تفاوت ذهنی در ذهن مردم 

کاشته خواهد شد و بحث پیش خواهد رفت. 
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3- استفاده از پایگاه دینی برای بیان اهمیت 
مسأله

نکته دیگری که می‌توان بعنوان یکی از فنون راهبردی‌ 
قرار داد تبیین نگرش دینی است. جامعه شناسان براین 
باورند که کمک‌کردن مراجع و حوزه‌های علمیه یک 
از اساســی‌ترین محورهای کاهش جمعیت در ایران 
بوده‌است. استفتائات مختلفی انجام ‌می‌شد که بسیاری 
از آن‌ها در نوع سؤال دروغ بود، مثلاً این‌گونه سؤال را 
مطرح می‌کردند که در وازکتومی نه لمس و نظر لازم 
می‌آید و نه موجب عقیمی می‌شود، بنابراین مراجع هم 
فتوا می‌دادند اگر یک‌چیز موقت اســت و لمس و نظر 
هم در آن نیست پس اشکالی ندارد، امّا بعد مشخص 

می‌شد که سؤالشان خلاف‌واقع بوده‌است.
بنابرایــن فکر نکنیم اســتفاده از پایــگاه دینی اثر 
نمی‌کنــد، منتها در این زمینه  باید خود مفاد آیات و 

روایات و سیره مسئله مشخص شود.
ممکن اســت این شبهه مطرح شــود که در زمان 
گذشته اگر یک فردی، بچه‌ای داشت آن فرزند کمک 
اقتصادی‌اش بود امّا اکنون اینگونه نیست. چندی پیش 
بمناسبت ســالروز ازدواج حضرت علی و حضرت 

زهرا  یکی از بزرگان به تلویزیون آمده بود، آن مجری 
از ایشان خواست یک بحث جمعیتی را مطرح کنند، 
ایشان یک صحبتی کردند ولی در نتیجه‌گیری خراب 
کردند، گفتند فرزند و اولاد زمان قدیم بازو بود امّا الآن 

نان‏خور است. خُب این‌یک شبهه دینی است. 
امّا حقیقت این‌گونه نیســت، روایــات ما آن زمان 
هم تشویق به فرزندآوری می‌کردند که نترسید، خدا 
کمکتان خواهد کرد. در روایات متعدّدی اشاره شده که 
فرزندآوری چه پاداش‌هایی دارد و فرزندان در امنیت 
شما، آرامش شما، اقتصاد شما، رزق شما و عاطفه شما 
این آثــار را دارد. مقصود اینکه اصل نظریه دینی باید 

شفاف شود. 
شــبهه دیگری که ممکن اســت در بحــث تعدّد 
فرزند مطرح شود این است که روایت »قلةّ العیال 
احدالیســارین« را چگونه توجیه کنیم؟! بعضی‌ها فکر 
می‌کنند جواز جلوگیــری دالّ بر رجحان جلوگیری 
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اســت. حداقل روی مباحث دینی در بخشی از مردم 
می‌توان اثرگــذار بود. بالاخره فرزندآوری »حُفَّت 
بالمکاره« هست یعنی مشــکلات دارد و پایگاه دینی 

می‌تواند در این زمینه کارساز باشد.
از لحاظ روان‌شــناختی سه مسئله در بحث کاهش 

فرزند اثر داشته‌است:
یک، لذت‌گرایی است. دوّم، سبک زندگی است. سوّم، 

احساس حقارت است. 
اگر سی‌سال قبل یک خانم باردار ایرانی که از وضعیت 
ظاهری‌اش معلوم اســت که باردار است سوار تاکسی 
می‌شد چه احساس فخری می‌کرد و مردم چه احترامی 
می‌گذاشــتند امّا در ســال‌هایی که تبلیغات کاهش 
جمعیت گسترده بود و تحقیر جمعیّت می‌کردند چه 
وضعیتی داشتند! در ورودی شهرها عکس می‌زدند که 
بیش از دو فرزند خیانت است، در کتاب‌ها تبلیغات و 
اثرگذاری می‌کردند، به کودک سوم ابتدایی می‌گفتند 
یک انشاء بنویس در مورد خانواده‌ای که بیشتر از دو یا 
ســه بچه دارد و در این انشا  آن‌ها را تحقیر و مسخره 

کن.
هر سه محور باید با نگرش دینی تغییر کند و صرفاً 

نگرش‌های اقتصادی اثرگذار نیست.

4- تداوم در تبلیغ
بحث دیگر این است که وقتی یک جَوّ ذهنی محکم 
ساخته شد که شکستن آن از شکست بتن محکم‌تر 
است، اگرچه مقابله با آن خیلی آرام‌آرام اثر می‌کند ولی 
ناگهانی می‏شکند. درست مثل‌اینکه در یک بیابانی که 
باد هم می‌آید هیزم‏هایی را جمع می‌کنید و شاخه‌شاخه 
کبریت‌ها را آتش می‌زنید که بگیرد، شاید دو سه ساعت 
معطل شوید ولی یکی دوتا هیزم ناگهان گُر می‌گیرد، 
چون اینجا مکانیزم دفاع ادراکی هست، مکانیزم دفاع 
ادراکی یعنی اینکه چــون برای فرد اضطراب و تنش 
بوجود می‌آید در بعضی موارد سعی می‌کند که نفهمد 
ولی کم‌کم که این مباحث در اجتماع مطرح شد و یک 
خانم دکتر که فوق تخصص دارد صاحب هشت‌ فرزند 
می‌شــود، یک متفکّر اجتماعی اقدام به طرح مسأله 
می‌کنــد و یک متفکّر بحث اقتصادی این‌گونه مطرح 
می‌کند که افزایش جمعیت از اسباب توسعه اقتصادی 
است موجب اثرگذاری در تمام جامعه می‌شود. بنابراین 

وظیفه ما مداومت و تکرار و گفتن است.
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و ازدواج و فرزنــدآوری برای خانم‌ها یکی از مســائل 
هست.

زمینه بحث‌های تربیتی در تربیت دینی نیز همین 
مسئله هست، هرگاه شما وارد بحث‌های تربیتی شوید 
ناچارید وارد بحث فرزند شــوید، وارد بحث فرزند که 
شدید وارد بحث تعدّد فرزند خواهید شد. یا در بحث 
جایگاه فرزند در نظام دینی، ممکن است هیچ اشاره‌ای 
به بحث جمعیت نکنید، اما وقتی خواص فرزندآوری 
گفته‌می‌شود که »لا برَکَة فی بیتٍ لا صَبیان فیه«، 
انسان فکر می‌کند هیچ راهی نزدیک‌تر از این برای نیل 

به رضایت الهی و بهشت خداوند نیست.

5- دقّت در شیوه تفهیم مخاطب
نکته دیگری که در مسئله وجود دارد این است که 
ما به چه شکلی وارد بحث شویم، به دو صورت می‌شود 

بحث را مطرح کرد:
صورت اوّل بحث مستقیم هست، بالاخره در منبرها 
می‌شود یک‌شب هم در مورد این موضوع صحبت کرد، 
می‌توان مستقیم وارد این بحث شد که یکی از مباحث 
دینی، اجتماعی، فرهنگی، سیاســی که امروزه مطرح 
می‌شود بحث جمعیت است و بخش‌های مختلفش را 

بازگو کرد. 
یک شاخه دیگر هم برای کاهش حساسیت یا برای 
اینکه بتوانیم بیشتر صحبت کنیم شاخه‌های مرتبط 
با این مسئله اســت. بحث ازدواج یکی از امور مرتبط 
هســت، یکی از دلایل کاهش جمعیت افزایش سن 
ازدواج است، یا مثلاً در سبک زندگی، همراهی تحصیل 
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بخاطر احساس حقارتی که آن‌ها تحسین کردند بود 
گاهی یک خانمی آرزو می‌کــرد ای‌کاش بچه‌اش در 
شــکم می‌مرد. روایت است وقتی یک خانمی بچه به 
دنیا می‌آورد فرشته بر او نازل می‌شود و به او می‌گوید: 
»إســتأَنفَی« زندگی را از نو آغاز کن. یک‌شب بچه تب 
می‌کند، غفران ذنوب والدین اســت. در حدیث دارد 
دغدغه آینده فرزندان »جُنّة مِنَ النّار« هست. یک 
بوسه از فرزند ارتقاء 500 ساله درجات بهشتی فرد را 
به دنبال دارد. تا اینکه به‌جایی می‌رسد که می‌فرماید: 
ةِ حُبِّهِ لوَِلدَه«، از نگاه بامحبت،  جُلَ لیَُرْحَمُ لشِِدَّ »إن الرَّ
از زحماتــی که برایش می‌کشــند تا بیمــاری‌اش تا 
لحظه‌لحظه‌ای که مادر در بارداری است برای همه‌ی 

این‌ها روایت دارد. 
تحکیم خانواده، طلاق، تدبیر معاش، جایگاه فرزند، 
بحث‌های اقتصادی از نگاه سبک زندگی اسلامی و غیره 
را وقتی مطرح می‌کنید این‌ها بحث‌های غیرمستقیمی 
است که می‌تواند به همین موضوع منجر شود و بحث 

را برای ما تسهیل کند.

6- بیان مسأله از طریق نکات عاطفی
یک نکته بیان نکات احساســی است. هنگامی که 
بحث‌های معرفتی، آموزه‌های اقتصــادی، آموزه‌های 
جمعیت‌شناسی و غیره گفته‌می‌شود تازه شناخت فرد 

تغییر می‌کند، پس مباحث احساسی چه می‌شود؟
در احادیث ما همه‌ی این کارکردها مورداشاره است؛ 
در بعضــی از احادیث گفته می‌شــود که این موجب 
رزق شماســت، این همان دیدگاه اقتصادی است. در 
بعضی روایات می‌فرماید بوی این فرزند بوی بهشــت 
اســت، این فرزند موجب روشنی چشم شماست، این 
دیدگاه امنیتی مسأله است. در حوزه امنیت اجتماعی 
خداوند متعال می‌فرماید به عزت و جلالم جامعه را به 
خاطر گناهان عذاب می‌کردم مگر به خاطر این پیران 
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رُکّع و کودکان رُضّع، یعنی همین شیرخوارگان. بالاتر 
از همه این‌ها کلام پیامبر اســت که فرمودند: »ابُاهِی 
بِکُم الاُمَم، اکُاثر بکم الانبیاء«، تا جایی که معلوم 
اســت درک مسئله برای یک عدّه‌ای مشکل است که 
حضرت می‌فرماید: »أمََا عَلِمْتمُْ أنَِّ أبُاَهي« آیا نمی‌دانید 
این برای من موجب مباهات است؟! یعنی همین واژه 
»به خاطر من« این یک بحث عاطفی اســت. مگر ما 
نمی‌گوییم به خاطر امام حسین بچه‌مان را دادیم؟! 
خُب اینجا هم به خاطر پیامبر یک بچه داشته باشیم. 

بیان نکات احساسی و عاطفی بسیار مهم هست و اگر 
کســی خوش‌ذوق باشد و بتواند در ایاّم محرم گریزی 

بزند بسیار تأثیرگذار خواهدبود.

7- ذکر منبع و سند مطالب
نکته دیگری که در اقناع مخاطب بسیار مهم است، 
ذکر منبع و سند می‌باشد. خیلی از مسائلی که مطرح 
می‌شــود با آن برخورد علمــی می‌کنند، یک نظریه 
منسوخ‌شده مالتوس که در دانشگاه‌های غرب هم مورد 
بحث نیست و متعلق به موزه تاریخ هست این را استناد 

قرار می‌دهند و یک‌چیز می‌گویند.
مباحثــی کــه می‌خواهید بگوییــد مانند مباحث 
اقتصادی باید مستند گفته شود. یعنی در مستندات 
خود مثل خبرهای جمعیت‌شناســان یا آمار سازمان 
ملــل در مورد ایران هرچه که هســت را بطور دقیق 
مورد اســتفاده قراردهیم، حتّی هنگامی که در مورد 
منابع دینی صحبت می‌کنیم وقتی کتاب باشد و خود 
حدیث را نشان دهیم اثربخش‌تر است تا اینکه ترجمه 

را بگوییم.
بنابراین یکی از روش‌های اقناع، بحث آمار اســت و 

بحث‌های آماری بحث‌های روشنی است. 
یک بحثی حضرت آقا فرمودند که اگر نتوانید نخبگان 
را اقناع بکنید کار پیش نمی‌رود، شما حتماً باید برای 
نخبگان جلسه داشته باشید. برای نخبگان بحث‌های 
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8- پایین آوردن سطح انتظارات از مردم
نکته دیگر اینکه نمی‌شود سطح انتظار از مردم را بالا 
برد. الآن بســیاری از جوانان فرزند ندارند، جدا از 20 
درصدی که عقیم هستند خیلی‌ها فرزند نمی‌خواهند.

اگر یک‌دفعه بگوییم شــش فرزند بیاورید، اینگونه 
مطرح کردن نمی‌تواند همه را اقناع کند. مقام معظم 
رهبری در یک جمع‌های خاصی اینگونه فرمودند ولی 
در سیاســت‌هایی که به سران دادند فرمودند بالاتر از 

سطح جایگزینی یعنی2/1 باشد.
امّا از آنجا که عدّه‌ای از مردم اساساً فرزند نمی‌آورند 
و بخشی عقیم‌اند بنابراین سایرین و متدینین باید جور 

آن‌ها را بکشند.
ولی با همین سیاســت که آن‌هایی که تک‌فرزندند 
دو فرزند بیاورند، دو فرزندی‌ها ســه فرزند و غیره باید 

به‌تدریج روی مسئله کارکرد.

علمی و مستندتر لازم است. برای نخبگان خوب است 
میزگرد برگزار کنید، یعنی یک متخصص بهداشــت 
بیاید، یک پزشک هم بیاید و بحث بصورت علمی پیش 

برود.
در استفاده فرمایشات مقام معظم رهبری نیز چند 
روش هست، در جمع متدینین حتماً باید عین جملات 
خوانده شــود، جملات زیادی حضــرت آقا دارند که 
اثرگذار هستند و می‌تواند ما را از بحران‌ها نجات دهد، 

چون قشر متدینّ تعبدی عمل می‌کنند.
در قشر خاکســتری ابتدا باید مطالب تحلیل شود، 
مستندها گفته شود بعد فرمایشات حضرت آقا گفته 

شود.
برای نخبگان هم ابتدا مسائل علمی و بعد تحلیل‌ها 
گفته شود، بعد روی قسمت‌هایی از فرمایشات حضرت 

آقا کار شود و به مردم گفته شود. 
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9- توجه به شبهات اقتصادی
شبهات اقتصادی که در بحث مطرح می‌کنند شامل 

نکات مختلفی می‌باشد. 
برخی می‌گویند اوّل باید روی مسائل اقتصادی کار 

کنیم بعد سراغ افزایش جمعیت برویم! 
بســیاری از افراد توجه ندارند که با کاهش جمعیت 
آینده اقتصاد خود آن‌ها نابود می‌شود. فعلاً دارند حقوق 
بازنشستگی می‌دهند، در حال حاضر 6 نفر شاغل که 
این‌ها همان متولدین 55 تا 65 هستند به بیمه پول 
می‌دهند و یک نفر بعنوان بازنشسته می‌گیرد. در آینده 
چون جمعیت جوان تبدیل‌ به یک‌پنجم شده، یک نفر 
به بیمه پول می‌دهد ولی 5 نفر حقوق بازنشســتگی 
می‌خواهد. با این صورت خود شما در سنین بزرگسالی 
تحت حمایت دولت نیستید، تحت حمایت فرزند هم 
نیستید، شما برای راحتی‌تان بچّه دوم نداشتید. مگر 

می‌تواند یک بچه  پدر و مادر پیر را جمع کند؟
نکته دیگر اینکــه آخرین نظریــات نظریه‌پردازان 

مباحث اقتصادی باید ذکر شود.
ما در مسائل پایه‌های اقتصادی از کشورهای مطرح 
دنیا هستیم، امّا بحث سر توزیع ماست، بحث سر نکات 

سبک زندگی ماســت. مثلاً شبهه مطرح می‌کنند با 
عنوان مسئله آب که ما کمبود آب داریم و غیره. خب 
ما بیش از دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می‌کنیم، 
حدود سه برابر میانگین جهانی در مصارف کشاورزی 
آب مصرف می‌کنیم. در بنزین چند برابر سطح جهانی 
مصرف می‌کنیم، در مصرف نان سه‌برابر فرانسه مصرف 
می‌کنیم. در عموم مباحث انرژی و تغذیه چندین برابر 
میانگین جهانی مصرف داریم. هیچ جای دنیا اینگونه 
نیست که با آب تصفیه‌شده مصارف شستشو را انجام 
دهند، در چین سه نوع آب‌دارند که برای هر سه باید 
کارت شارژ کنند. یعنی مسائل سبک زندگی باید برای 

مردم درزمینه مصارف اقتصادی گفته شود.
خدا می‌گوید: »الرزقُ مَعَ النساءِ و العيالِ«. 
می‌فرماید: به خاطر دعای شما و به خاطر استغفار شما 
دْرَارًا«، امّا ما این‌  مَء عَليَْكُم مِّ باران می‌دهم »يرُْسِلِ السَّ
مطالب را از بحث اقتصادی کنارگذاشتیم، این مباحث 

باید در مباحث اقتصادی گفته شود.
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10- تأثیر تعدّد فرزند در مباحث تربیتی
یک نکته‌ دیگری که هســت و حزب‌اللهی‌ها مطرح 
می‌کنند این هست که می‌گویند در این دوره و زمانه 
با این بحث ماهواره و اینترنت و امثال این‌ها همان بهتر 
که یک بچّه هم نداشته باشیم! اوّلین مسئله این است 
که تنبلی خودمان را به نام دین تمام نکنیم، ریشه‌ این 
حرف رفاه‌طلبی است. مثل دیگران می‌خواهیم راحت 
باشیم لذا بچّه نمی‌خواهیم. 50 درصد ریشه تربیتی به 
هِ«.  عيدُ مَن سَعِدَ في بطَنِ امُِّ ذات والدین برمی‌گردد »السَّ
در تحقیقات خارجی‌ها در مباحث ژنتیک نتیجه‌گیری 
شده که طرز نگرش مذهبی والدین حتّی بچّه‌ای که 
وارد خانواده دیگر شــده یعنی والدین خودش را هم 
نمی‌شناخته در شــکل‌گیری نگرش‌های دینی بچّه 

اثرگذار است. 
نکته دیگر در مباحث تربیتی این اســت که اساساً 
خود تک‌فرزندی و فرزندکمتــر از عوامل تخریب در 
بحث تربیتی اســت، حدود 8 اختلال است که وقتی 
مادری بچّه‌اش را به کلینیک مشاور می‌آورد و راهکار 
و درمان می‌خواهد، راهکاری جز خواهر و برادر عبور از 

تک‌فرزندی برای درمان نیست. 

نکته دیگر اینکه شــما خودتان در مســئله تربیتی 
سبک تعریف کنید، شاید بعضی‌ها بگویند ما نمی‌توانیم 
فرزندانمان را مدرســه غیرانتفاعی ببریم تا در مسائل 
تربیتی دچار آســیب نشــود؛ اصلاً نیازی به مدرسه 
غیردولتی نیســت، خود والدین روزی یک ساعت با 
بچه کار بکنند، برای تماشای تلویزیون فرزندان برنامه 
بگذارند، خود والدین با بچه‌بازی کنند، لازم نیســت 
که پیوسته شــبکه پویا را ببیند. اینکه یک‌ اینترنت 
وایرلس بگذارید و به دخترتان هم یک لپ‌تاب بدهید 
ب مهارت استفاده از اینترنت  آن‌هم در اتاق‌خوابش، خُّ
را یاد می‌گیرد و بدیهی اســت که در تربیت فرزند اثر 

می‌گذارد. 
نکتــه دیگر اینکه ما موافق رشــد بی‌رویه جمعیت 
نیستیم ولی اساساً فرزند بیشتر موجب همانندسازی 

و موجب افزایش صله‌رحم است.
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11- ایجاد کار شبکه‌ای برای تأثیرگذاری فراگیر
یکــی از راهکارها و مقوله‌های اصلی، شبکه‌ســازی 
اســت. یعنی شــما اگر بخواهید تنها در یک مسجد 
کار کنید باید خیلی کارکرد و بســیار زمان‌بر اســت. 
شبکه‌های مختلف هیأت‌ها را بیاورید، یک جمع‌هایی 
را بیاوریــد و کارگروه‌هایی را به‌عنوان مربی بخصوص 
برای خانم‌ها تربیت کنید، یعنی اگر شما اذهان همه‌ی 
مردها را تغییر دهید باز هم نتیجه تابع اخسّ مقدمات 
است، یعنی تا وقتی خانم نخواهد نمی‌شود مسئله را 
پیش برد، چون بار این مســئله، بــار روانی و خفّت و 
گرفتاری این مسأله بر دوش خانم‌هاست لذا باید برای 
خانم‌ها کارکرد و علاوه بر تأمین نیازهای عاطفی بانوان، 
برای آن‌ها شبکه و تشکّل‌های مردمی درست شود و 

محور این حرکت اجتماعی باید روحانیون باشند.
والسلام



چون فرهنگ‌سازی در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی، 
حرف اوّل را می‌زند؛ 

باید فرهنگ‌سازی بشود 
که متأسّفانه امروز این فرهنگ‌سازی نیست، تعطیل است؛ 

با اینکه حالا گفته‌شده، ما هم گفته‌ایم، دیگران هم گفته‌اند، در مجلس 
هم مطرح شده، بعضی‌ها هم کم و بیش اینجا و آنجا بحث می‌کنند، 

لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفته.

سید علی خامنه‌ای، 6 آبان 1392
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